
  نقد ترازوي در مراد و مريد رابطه
  

  *محمدجواد رودگر
  

  چكيده
عقل و نقل از يك طرف و عرفان و شهود از طرف ديگر، بر ضرورت استاد راه و 

اش رابطة مريدي و  ار گيرد و بين شاگرد و استاد سلوكيانسان كاملي كه پير طريق قر
برخي حتي بدون خضر راه، سير راه ظلمات، و منهاي . اند مرادي باشد تأكيد ورزيده

اند يا گرفتاري در گرداب  معلم اخلاق و مهذبّ نفس، حركت كردن را غيرممكن دانسته
اند، اما  عملي شمردهمهيب درياي خروشان سير و سلوك و برخورد با موانع علمي و 

سخن در .  و مختصات هر كدام از آنها است ها سخن در نوع رابطة مريد و مراد و نشانه
توان به راحتي استاد سلوكي و مراد مطمئن كه دستش در دست  اين است كه آيا مي

گداخته  انسان كامل الاهي باشد و فاني در شريعت حقه، راه رفته، سوخته، پخته و
د؟ آيا مريد صادق و شاگرد عزم جزم كرده و مستعد و مجاهد نيز هست؟ باشد پيدا كر

  .رو نيز اشاره شده است هاي خطرناك پيش هاي جدي و آفت باره به آسيب و دراين
ها،  نوشتار حاضر ضمن بحث از ضرورت استاد سلوكي و اقسام آن براساس آيه

ها و شرايط هر  يژگيها و سخنان بزرگان حكمت الاهي و عرفان اسلامي به و روايت
را مورد » استاد راه«كدام از مريد و مراد پرداخته و محاسن و معايب داشتن و نداشتن 

هاي كلي و جزيي مندرج در  تحليل و تبيين قرار داده است و در پايان لطائف و اشاره
  . را نيز مطرح كرده است و حضرت خضرقصة حضرت موسي

 و حضرت گرايي، حضرت موسي  سلوكي، شريعت مريد و مراد، استاد:واژگان كليدي
  .، كشف و شهودخضر

  
                                                 

 .استاديار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج، مركز تحقيقات علوم انساني و اسلامي. *
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  ضرورت استاد سلوكي
اصالت در عرفان اسلامي به عرفان عملي يا سير و سلوك الي االله و في االله تعلق داشته و 
قرب به خدا، خداجويي و خداخويي بنياد و اساس آن است و اين سير و صير كه شدن در 

ملكوت انسان است كه تخلق به اخلاق الاهي در تمام شؤون صورت ظاهر و باطن و ملك و 
اي  پذيرد تا سالك الاهي، رحماني و ملكوتي شود و رسيدن به چنين حقيقت تابان و جاودانه

فرع بر ايمان آگاهانه و عارفانه معبود و محبوب راستين است و استعانت در راه قرب وجودي 
قرار گيرد و هميشه در پرتو فيض و فضل الاهي به سير به او است تا سالك تحت ولايت الهيه 
  :سماوات و سلوك تا شهود اهتمام ورزد

فصلت (» إِنَّ الَّذينَ قَالوُا ربنَا اللَّه ثمُ استقََاموا تَتَنزََّلُ علَيهمِ الْملَائكَةُ أَلَّا تَخَافوُا ولَا تحَزَنوُا«
)41( ،30.(  

بوبيت الاهي، صبر و ثبات در طي طريقت دوست ضرورتي پس باور به الوهيت و ر
ناپذير در عرفان عملي است به همين علت عنصرهاي ذيل از ضروريات طي سفرهاي  اجتناب

  :هاي معنوي است عرفاني و مقام
  شناسي؛ معرفت و بصيرت به راه يا راه. أ

خضر راه، آگاهي و گواهي به راهنما و راهبر كه به استاد سلوكي، پير طريق، . ب
  مراد و مرشد موصوف و موسوم است؛

  شناخت مراحل و منازل خطير اما پر خطر و راهزنان راه؛. ج
  . ...مداري در تمام مراحل سير و سلوك و شناسي و شريعت شريعت. د

توان به  در ضرورت استاد عرفان عملي و داشتن پير راه، راهنما، راهبري خبير و كاركشته مي
  :ستناد و استشهاد كرد كه فرمود احديث امام صادق

يخرج احدكم فراسخ فيطلب لنفسه دليلاً و انت بطرق السماء اجهل منك بطرق الارض «
  ).185، 1: 1401كليني، (» فاطلب لنفسك دليلاً

هاي معمولي دنبال راهنما هستيم پس به طريق اولا در سفر  چنانكه در سفر آفاقي و مسافرت
امام . و ملكوتي، طلب راهنما امري بديهي و ضرور استهاي آسماني  انفسي و مسافرت

  : فرمودالبلاغه نهج در علي
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: البلاغه نهج(هاد فنجاً  رحم االله امرء سمع حكماً فوعي و دعي الي رشادف، و اخذ بحجزةٍ «
  ).74خ

خدا رحمت كند مردي را كه حكمي بشنود و خوب فراگيرد و به راه راست خوانده شود و «
  .»زديك شود و به دامن راهنمايي چنگ زده و نجات يابدبپذيرد تا ن

 ، ضرورت استاد و مرشد طريق را از سخن امام عليالبلاغه نهجميثم بحراني در شرح  ابن
فهميده و اثبات كردند و به بحث از دو ديدگاه يعني نياز به استاد سلوكي و عدم نياز به استاد 

دانند و خود وي  وجود راهنما و استاد را ضرور ميسلوكي پرداخته و تصريح كردند كه اكثراً 
  : اند چنانكه نوشته.  استنباط كردندوجود استاد را از كلام علي

و استعاره لفظ . اي يكون في سلوكه لسبيل االله مقتدياً باستاد مرشد عالم ليتحصل به نجاته«
 لسنت شيخه في مضايق و وجه المشابهه كون ذهن المقيد لازماً. الحجزه لاثر الاستاد و سنته

بحجزةٍ ] أن يأخذ[طرق االله و ظلماتها لينجوبه، كما يلزم السالك لطريق مظلم لم يسلكه قبل 
اخر قد سلك تلك الطريق و صار دليلاً فيها ليهتدي به و ينجو من التّيه في ظلماتها و بين 

رهم يري اهل السلوك خلاف في انه هل يضطر المريد الي شيخ في سلوكه ام لا؟ و اكث
  ).208، 2: 1370ميثم بحراني،  ابن(» ... وجوب ذلكوجوبه، و يفهم من كلامه

 در محضر حضرت ساله حضرت موسي اصحاب عرفان نيز با توجه به ملازمت ده
، )18(؛ كهف 66 ـ 67، )28(قصص  ( و ديگر باره تعلّم در محضر جناب خضرشعيب

ناپذيري مراد و پير طريق را  ك گريز و گزيرو ظرافت وحساسيت راه عرفان و سلو) 61 ـ 82
فهميده و گوشزد كردند چه اينكه سالك در سير از عالم طبيعت و كثرات به عالم برزخ و مثال 

شود كه داشتن معلم  رو مي هايي روبه ها و امتحان ها، پرسش و سپس عالم تجرد عقلاني با شبهه
هاي نياز به راهنما   به همين علت ريشهبخشد راه و مهذب نفس و انسان كاملي را ضرورت مي

  : اند را چنين فهرست كرده
  راهنما و راهر نرويم؛ كننده دارد پس بي راهنما رفتن خطرهاي هلاك راه را بي. 1
قطع اين «: وجود راهزنان پيدا و پنهان در صراط سلوك باعث شد كه بفرمايند. 2

 ؛»...همرهي خضر مكن مرحله بي
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 علمي و عملي در سير و سلوك پيش خواهد آمد كه فقط به هاي آفات و آسيب«. 3
درماني  شناسي و آسيب زدايي، آسيب شناسي، آفت توان به آفت كمك پير راه مي

 :پرداخت
 هست بحر پر آفت و خوف و خطر   پير را بگزين كه بي پيران سفر
 پس تو را آشفته دارد بانگ غول   گر نباشد ساية پير اي فضول

هاي سخت و دشواري پيش خواهد  ها و امتحان ير سير و سلوك آزمايشدر مس. 4
  آمد كه شيخ بصير و مرشدي آگاه، لازم است؛

 طبيب معنوي و روحاني كه عالم، خبير و حكيم باشد لازم است؛. 5
 من مريضستم به فرياد عريض   با مريضان چند گويي اي مريض
 ض عالم بودكو به درمان مر   جو طبيبي كز مرض سالم بود

وجود كشف و شهودهايي كه برخي بر نقصان و برخي بر كمال دلالت دارد و به . 6
شود؛ بنابراين پيري لازم است كه سالك را  نفساني، شيطاني و رحماني تقسيم مي

اش را براي وي تعبير و تفسير كند تا در دام  هاي سلوكي راهنمايي كند و تجربه
  ساني گرفتار نشود؛تلبيسات ابليسي و تسويلات نف

اش درمان نشود  خودبيني مريد و سالك كه جز به همت مراد و تربيت باطني. 7
 :)55، 6؛ 80، 2؛ 71،  3،60؛ 73،  81، 1: ش1375مولوي، (

 دامن اين نفس كش را سخت گير   هيچ نكشد نفس را جز ظل پير
 كسي بايد اعتماد كرد؟ استاد هايي بايد داشته باشد؟ به چه حال اين مراد و پير راه چه ويژگي

بايد توجه داشت كه درواقع انسان سالك . پردازيم بحثي است كه به آن مي... حقيقي كيست؟ و
هاي نياز  محتاج استاد سلوكي است و مرحوم علامه تهراني در بحثي مستوفا و مستدل، شبهه

هاي  راه كه صاحبان تجربهبزرگان و پيران ). 40: 1423تهراني،  حسيني(اند  به استاد پاسخ داده
سلوكي ـ عرفاني هستند وجود معلم راه و پيردلسوخته و استاد راه رفته را لازم و گذراندن 

بنابر سنت الاهي هر . اند نيمي از عمر خويش در يافتن چنين استادي را ضرور قلمداد كرده
  : شدانساني كه براي خدا حركت كند، مشمول هدايت الاهي و عنايت رحماني خواهد

  ).69، )29(عنكبوت (» والَّذينَ جاهدوا فينَا لَنَهدينَّهم سبلَنَا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسنينَ«
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» لَنَهدينَّهم سبلنََا«در سير و سلوك و مجاهدت معنوي تحقق يافت، » جاهدوا فينا«كه اگر 
. كند اش را تنها رها نمي بال دارد كه خداوند بندهقطعي است و معيت خاصه الهيه را نيز به دن

شايد يكي از معاني آيه اين باشد كه توفيق حضور در محضر استادي خبير و مرشدي مجتهد را 
يعني . كند كند و معلم كاملي را مأمور تربيت وي مي نصيب سالك صالح و صادق مي

  .ني را به وي هديه كندهايي از راه استاد باط هاي معنوي ـ باطني و هدايت هدايت
ناگفته نماند كه پيران كامل و راهنما و راهبران حقيقي سفيران الاهي و خليفان خداوند و 

 و عترت ، يعني پيامبر اكرماولياي االله هستند؛ يعني انسان كاملِ مكملِ معصوم
صل  و اگر پيران و مرادهاي ديگر و)عج( يعني حجت و خليفه الاهي امام عصراش طاهره

به اين ذوات نوراني نباشند و در صراط ثقََلين قدم ننهاده و ذوب نشده باشند خود از جمله 
  : هستند نه پيران راه كه خداي سبحان فرمود كوران راه

  ).52، )42(شوري (» وإِنَّك لَتَهدي إِلىَ صرَاط مستَقيمٍ«
  ).4ـ3، )36(يس (» قيمٍعلىَ صرَاط مستَ* إِنَّك لَمنْ الْمرسْلينَ «

بنابراين معرفت به انسان كامل و اطاعت و تبعيت از آنان راه نجات و صراط صلاح، فلاَح و 
  : آمده از امام صادقمصباح الشريعهدر . نجَاح است

ولا طريق للاكياس من المؤمنين اسلم من الاقتداء لانه المنهج الاوضح و المقصد الا صح «
و قال االله «). 90، )6(انعام (» أوُلَئك الَّذينَ هدى اللَّه فبَِهداهم اقْتدَه« خلقه قال االله تعالي لاعز

، )16(نحل (» ثمُ أوَحينَا إِلَيك أَنْ اتَّبِع ملَّةَ إِبرَاهيم حنيفاً وما كَانَ منْ الْمشرِْكينَ: عزوجل
 من اقتداء لندب انبيائه و اوليائه اليه؛ قال النبي فلوكان لدين االله تعالي مسلك اقوم«) 123

 مودع في القلب نور لايضي الا في اتباع الحق و قصد السبيل و هو من نور الانبياء: 
  ). 59مصباح الشريعه، باب (في قلوب المؤمنين 

  ها و شرايط مراد ويژگي
 اندنه هركه آينه سازد سكندري د   نه هركه چهره برافروخت دلبري داند
 كلاه داري و آيين سروري داند   نه هركه طرف كله كج نهاد و تند نشست

 نه هر كه سر بتراشد قلندري داند   تر ز مو اينجاست هزار نكته باريك
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شناسي است؛ يعني بايد ديد مراد و  شناسي مراد و مريد، مراد هاي مهم در نسبت يكي از بحث
؟ شرايطش و وظايفش چيست؟ آيا صرف ادعا يا پير راه كيست؟ و مرادي و پيري چيست
اي از مريدان، شاگردان و  وسيله عده هايي از وي به ظهور برخي كشف و كرامات يا نقل ويژگي

دلباختگانش كافي است كه سالك خود را به وي بسپارد و سر تسليم بر آستانش بسايد يا نياز 
سير و سلوك، شناخت شخصي از به تحقيق از خبرگان اين راه، معرفي برجستگان مكتب 

اي  گونه هاي دور جريان مراد و مريدي به دارد؟ البته در گذشته... اش و اوضاع و احوال وجودي
هاي تخصصي در فضاي عرفان و تصوف و سير و  مند، روشمند و محدود به حوزه تقريباً نظام

طور نسبي  رد اما بهك هايي نيز اين جريان را تهديد مي ها و آسيب سلوك بود، اگر چه آفت
  :سرودند داراي بافت و ساختار و تعريف و قانوني بود كه امثال لسان الغيب به راحتي مي

 خبر نبود زراه و رسم منزلها كه سالك بي   سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد به مي
فان و تصوف شناسي عر ما جريان ويژه در عصر و دوران  سو و به اما از قرن نهم و دهم به اين

تر شده است؛  به مراتب دشوارتر و شناخت جريان مريد و مرادي از هر چيزي صعب و سخت
الا بسيار اندك كه آنها نيز هرگز ادعايي ندارند ! زيرا نه مراد صادقي هست و نه مريد صادقي؟

و ها   ها، مؤلفه هاي خاصي منظور شود و ويژگي ها و ظرافت به همين علت بايسته است دقت
تعريف و تبيين شود كه مريد و ... شرايطي براي مراد، قطب، مرشد، پير راه، معلم طريق و

اگر چه به . طلب، دچار خَبط، خَطا و ضلالت نشوند شاگرد سلوكي يا جامعه معناگرا و عرفان
، صادق و صالح هستند هدايت خاصه و  يقين كساني كه در عالم سير و سلوك عرفان صائب

 حال آنها شده و به سوي مراد حقيقي و استاد راستين رهنمون  الاهي شامل  عنايت ويژه
هاي مراد و پير طريق و سپس  ها و مؤلفه اگر چه لازم است به برخي ويژگي. خواهند شد

ها و  توان از متن آيه وار داشته باشيم كه بسياري از آنها را مي هاي فهرست شرايط آن اشاره
هاي ارباب عرفان و نظرهاي عارفان نيز  يا استنباط كرد و در كتابها استخراج، اصطياد  روايت

  .جود استوم
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  هاي مراد ها و مؤلفه ويژگي
  

                
ــد   ــه و مجتهــــ فقــــ

  بودن الشرايط جامع
عالم به زمان و آگاه به      

هـاـي عرفـاـني و  جريـاـن
  هاي عصري باشد مكتب

گرا و ملتزم بـه آداب        شريعت
اـ و نبايـدهاي       اسلامي و بايـد    ه

  . باشدريعت محمديش

اـمبر اكـرم      و  تابع پي
يعني اهل  .  باشد بيت  اهل

ولايت و معتقـد بـه امامـت        
  .باشد

كرده بر سر  ، شيادان كمين هايي براي اين است كه مدعيان دروغين  و مؤلفه طرح چنين ويژگي
ن حاضر خواهند به عالم معنا سير و سفر داشته باشند فراوان هستند و در زما راه كساني كه مي
پرست و منحرف چنان فزوني يافته كه شايسته است به جاي  هايي نفس خطر چنين انسان

 الفساد، را جاري ساخت و به جاي حسن ظن، سوء ظن داشت مگر اصالة،   الصحهاصالة
  :نويسد مرحوم ملامهدي نراقي مي. خلاف آن اثبات شود

ونه و نقصانهم في طريق السلوك و ان اكثر المتلبسين بلباس العارفين مع كذبهم فيما يدع«
جهلهم بحقيقة الامر و عدم قطعهم حل المقامات ـ يتشبهون بالصادقين من العرفا في زيهم و 
هيئتهم و آدابهم و مراسمهم و الفاظهم، ظانين انهم بهذا التشبه يصلون الي مراتبهم، فهيهات، 

  ).182، 2: تا نراقي، بي(» !هيهات
اما ابليس سيرت هستند » آدم صورت«ر لباس ميش هستند و پس هستند كساني كه گرگ د

شناسند و از عرفان استفاده ابزاري  هاي شيطاني نمي خواهي و قدرت جز دنياطلبي، رياست و به
اند كه  پردازند و مصداق اين سخن غزالي گرا مي دل و معنويت هاي ساده كرده و به فريب انسان

  :نوشت
حلوا اموال السلاطين و رغبوا في طلب الدنيا و الاقبال علي و لعل الذين فسد دينهم و است«

الرياسه و الاعراض عن الآخره بسبب اكثر من الدين زهدوا في الدنيا فهو علي التحقيق 
و لعل موت مثل هؤلاء انفع للمسلمين ... دجال الذين و قوام مذهب الشياطين لا امام الدين

ناف غرور اهل العلم في هذه الاعصار المتأخرة من حياته و هو يزعم انه قوام الدين و اص
  ).103: 1384بهاري، (» خارجة عن الحصر
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 از   بنابراين تشخيص مربي و مراد صادق از كاذب و صالح از طالح و استاد اخلاق و عرفان
مدعيان دروغين بسيار سخت و براي نسل جوان در حقيقت مشكل است زيرا تازه واردان به 

دياني كه فقط شوق به عرفان و انگيزه سير و سلوك دارند و از عرفان و عرصة معنويت و مبت
، اصول و مسايل آن اطلاع نداشته يا اطلاعات عمومي و سطحي دارند  عارفان و مباني، مبادي

 دزدان راه به تعبير علامه بحرالعلوم. پذيري هستند بيشتر در معرض خطرپذيري و آسيب
تر از   بنابراين شناختن آنها سخت. ك پنهان و فراوان هستندعرفان و راهزنان راه سير و سلو

كساني در اين ). 128: تا بحرالعلوم، بي(هاي علمي ديگر از جمله فقه و فقيهان است  دزدان راه
كنند و از عرفان براي  عمل مي» ايي حرفه«جاي پوشيدن خرقة واقعي  كنند كه به راه راهزني مي

ف راستين به تسويل نفس خويش و ديگران مشغول هستند به اند و از تصو خود دكان ساخته
و به تعبير حافظ ) 103: 1384بهاري، (» الحرفة غير المعرفة: همداني محمد بهاري تعبير شيخ
  :شيرازي

 نقد صوفي نه همه صافي و بي غش باشد
  

 اي بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد  
  

، خرقه برتن كردن و ظاهر الصلاح بودن دادن پس صرف گيسو دراز كردن، حلقه ذكر تشكيل
كند كه انساني دستش را در دست آنها نهاده و تسليم محض آنان شود و به بهانه  كفايت نمي

اينكه عرفان، فوق برهان، و عشق وراي عقل است، از عقلانيت و خرد تهي شود بلكه بايد 
انوي شاگردي به زمين معرفت يافت، درس خواند و عالم شد و نزد بزرگان عرفان و سلوك ز

شناس  زد و آنگاه آگاهانه خود را در اختيار مراد عالم، فقيه و حكيم قرار داد كه شريعت
بودن و اجتهاد مراد و مريد  گرا هستند و به راستي در عرصه عرفان عملي فقه و فقيه شريعت

ست و بخش ا اما بودنش مفيد و مصونيت. بسيار حايز اهميت است اگرچه شرط اصلي نيست
بيهوده نيست كه در عرفان مكتب نجف يعني عرفاني كه نمايندگانش امثال مرحوم سيدعلي 

آقا قاضي طباطبايي، علامه سيدمحمدحسين  ، ملاحسينقلي همداني، ميرزا علي شوشتري
بر چنين معيارهايي تكيه و تأكيد داشتند كه فقه و شريعت خاصه زير . هستند... طباطبايي و

الله است و به تعبيري، تقيد و تعبد به شريعت، قواعد و قوانين فقهي در سير و بناي سلوك الي ا
  :سلوك دو جنبه دارد

اي از مسير شرع خارج  يعني سالك نبايد هرگز و در هيچ مرحله :جنبه سلبي. أ
  شود؛
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هايي كه در شريعت  يعني سالك بايد فقط از نهج، شيوه و روش :ه ايجابينبج. ب
: 87روزنامه جمهوري اسلامي، (شروع است استفاده كند بيان شده و مجاز و م

   ).10، 8507ش
زدايي بسته است و  ستيزي با هدف فقه و فقيه پس در عرفانِ عمليِ اسلام راه فقه و فقيه
از سوي ديگر انديشه و مدل فكري مبتني بر . شريعت خط قرمز سير و سلوك حقيقي است

يعني سلوك ثقََلين و عرفان عملي مبتني بر قرآن و داشتن  داشتن و روح و روحيه ولايي امامت
مرحوم ملا عبدالصمد همداني در شرايط شيخ و . سزايي دارد عترت نيز اصالت و اهميت به

اند بايد شيخ و مرشد مجذوب سالك باشد و باور خوب داشته باشد،  مرشد پس از آنكه نوشته
  : اند نوشته

 باشد والا مبدع منجي نباشد بلكه ه امام معصومبايد كه شيخ معتقد به اهل بيت و دوازد«
  ).366، 1: 1387همداني، (» هالك و در ضلالت باشد، كور را كي رهنما كوري بود؟

  شرايط و آداب مراد
 پانزده مورد را تحت عنوان مصباح الهدايه و مفتاح الكفايهعزالدين محمود كاشاني در 

  : چنين استاش آداب شيخ بر مريد بر شمرده است كه خلاصه
  تخليص نيت؛. 1
 معرفت استعداد؛. 2
 تنزه از مال مريد؛. 3
 ايثار؛. 4
 موافقت فعل با قول در دعوت؛. 5
 رفق با ضعيفان در جريان عزيمت و ارادت مريد؛. 6
 تصفية كلام از شوائب؛. 7
 دل به خدا سپردن يا رفع قلب به حضرت الاهي در حال كلام؛. 8
 با مريد گفتن؛كلام به تعريض و كنايت . 9

 حفظ اسرار مريد؛. 10
 عفو از زلاتّ مريد؛. 11
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 نزول از حق خود؛. 12
 قضاي حقوق مريد؛. 13
 توزيع اوقات بر خلوت و جلوت؛. 14
 ).67 ـ 68: ش1376كاشاني، (اكثار نوافل . 15

كند دانسته  گفته كه رابطه مراد و مريد را تبيين مي حاصل آنكه با توجه به شرايط پيش
، به كمال و رشد رسيده، سردي و  د كه مراد و پير راه بايد انسان خود ساخته، راه رفتهشو مي

گرمي سير و سلوك چشيده باشد و از اخلاص، صداقت در قول و فعل، تنزه از مقام و 
دوستي و خودخواهي برخوردار باشد تا در تربيت شاگردان سلوكي كامياب باشد و دنبال  مال

انداختن نباشد و استعداد سالك را شناخته و در فرايند  لاتي جديد راهكردن و تشكي مريد جمع
ورزي، قرب وجودي به خدا و  توحيدانديشي، عبوديت: تربيت عرفاني عنصرهايي مانند

خداگونگي را در شاگرد تقويت و تشديد كند و هدف را رسيدن به توحيد حقيقي و ولايت 
پس به تعبير خواجه حافظ .  خوارق عاداتهاي ظاهري و الاهي بداند نه رسيدن به قدرت

  :شيرازي
 تا رهرو نباشي كي راهبر شوي   خبر بكوش كه صاحب خبر شوي اي بي

تواند مراد واقع شود و دست هر زاهدنمايي را نبايد بوسه زد  اي نمي اينجا است كه هر مدعي
  :نويسد ميباره  محمد بهاري در اين مرحوم شيخ. نمايي نبايد شد و تسليم هر عارف

الصوت، سر  اند به پوشاك، خفض دانند و از عرفان بسنده كرده ايي خود را عارف مي طايفه«
ويژه اگر درباره عشق، محبت،  جا آوردن، به پايين انداختن، آه سرد كشيدن و شبيه گريه به

  ).82: 1384بهاري، (» توحيد و فقر كلامي بشنوند بدون فهميدن معناي آنها گفتن
فَوجدا عبدا منْ عبادناَ آتيَناَه رحمةً منْ عندْناَ وعلَّمناَه منْ «ك توجهي به آيه  حال اند
تواند برخي از شرايط بسيار مهم را در مراد و پيرراه كه در  مي) 65، )18(كهف (» لدَنَّا علْما

  :ه عبارتند از وارد شده است نشان دهد ك و حضرت موسيجريان داستان حضرت خضر
اش در همين  باشد كه همه اعتبار و ارزش وجودي) عبداالله(مراد بايد بنده خدا . أ

  عبوديتش در برابر پروردگار است؛
شناسي و عالم  مراد بايد غير از برخوداري از علوم رسمي در حوزه شريعت. ب

   باشد؛مند بودن از استعداد لازم براي علم لدني و معرفت افاضي نيز بهره حصولي
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  به كمال رسيده و رشد يافته باشد تا مكمل ديگران و مرشد غير خود قرار گيرد؛. ج
مراد بايد به مقصد رسيده و اهل شهود باشد و خود از اولياي الاهي و به مقام . د

  .ولايت الهيه نايل شده باشد

  ها و شرايط مريد ويژگي
وكي شود بلكه مقدمات و تواند شاگرد سل مريدشدن نيز آسان نيست و هر كس نمي

شود، مريدي  هايي لازم است زيرا به صرف اشتياق كه البته مهم است انسان مريد نمي ويژگي
هاي ديني و معارفي  اينكه در آموزه. تسليم و اطاعت پذيرفتن و پيروي از پير و مراد است

قلمرو و  كوشيدند تا مرزها، اند و امامان اسلام بين شيعه و محب امتياز قايل شده
هاي هر كدام را تعيين و تبيين كنند خود درس بزرگي است كه سالك به راحتي  ويژگي
به نظر .  حركت كندتواند اهل ولايت شود، شيعه شده و پشت سر انسان كاملِ معصوم نمي
  : شدن لازم استكم چند مؤلفه در شيعه مريد اهل بيت رسد دست مي

  ؛ و اماممعرفت به پيامبر . 1
  ؛ و امامحبت به پيامبرم. 2
  ؛ و اماماطاعت و تبعيت از پبامبر. 3
  .تشبه و تخلقّ به آن ذوات نوراني و قدسي. 4

 شدن نيز آسان تر شاگرد شاگردان اهل بيت عصمت و طهارت اينك در مرتبه نازل
ح در اينجا نيز مريد صادق و صال. »كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها«نخواهد بود 

) 1378رودگر، : ك.ر(اش بايد مرادش را بشناسد و پس از معرفت حقيقي به مراد و استاد سلوكي
به وي عشق ورزيده و محبت صادق به آن داشته باشد تا بتواند از جان و دل پيروش شده و به 
اخلاق مرادش متّخلق شود كه اين نكته اهميت، ضرورت و حساسيت رابطه مريد و مراد را 

هاي او است و  مرادي كه طبيب نفس مريد و مفسر و معبر كشف و شهود. كند ميصد چندان 
). 233  ـ234: 1365رازي، : ك.ر(شبه براي وي هموار سازد  تواند راه صدساله را يك مي

، مؤدب به آداب و ارادت باشد به تعبير مرحوم عبدالصمد  طلبد كه آگاه بنابراين، مريدي مي
  :مه سلوك استهمداني كه ارادت مقد
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، تا طالب صادق، اول مريد نبود در زمين طلب وي  اول منزل طالبان درگاه اله، ارادت است«
  ).12، 2: 1378همداني، (» ...هيچ تخم كاشته نشود

  :اند وي به دو دسته از آداب مريد اشاره عميق و دقيق كرده
  آداب پيش از وصول به خدمت شيخ و مراد؛. أ

  . به خدمت شيخ و مرادآداب بعد از وصول. ب
  : خلاصه اين آداب چنين است

  )26ـ 25: همان( آداب پيش از وصول
                    

پرهيز از آميزش 
ويژه  با خلق به

دنيازدگان و كاهش 
  بودن با مردم

دوري از 
آرزوها و كاهش 

آن تا گرفتار 
هاي دروغين  وعده

  .شيطان نشود

دوري از 
وابستگي به 

غيرخدا كه خود 
  تشرك خفي اس

دوري از راهي كه 
ها و  كنننده شهوت تحريك

  .گذراني است حالت خوش

كردن  دوري از خواب و كم
آن كه باعث كسالت در طاعت 

  .شدن حواس است و تيره

  آداب پس از وصول
  علم؛. 13    توبه؛. 1
  عقل؛. 14    زهد؛. 2
  ؛)نكوهش حب و جاه(ملامت صفتي و قلندر سيرتي . 15    تجريد و عدم وابستگي؛. 3
  ادب؛. 16    ؛باور به اهل بيت. 4
  حسن خلق؛. 17    تقوا؛. 5
  تسليم؛. 18    عزيمت و پشتكار؛. 6
  تفويض؛. 19    صبر؛. 7
  ترك سفر در اول كار؛. 20    مجاهده با نفس؛. 8
  ترك پرسش و درخواست از خلق؛. 21    شجاعت؛. 9

  الناس؛ خروج از حق. 22    بذل و ايثار؛. 10
  ارادت و فنا در شيخ؛. 23    فتوت؛. 11
  .حسن ظن به خدا. 24    صدق؛. 12
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مرحوم همداني تمام موردهاي بيست و چهارگانه را شرح و بسط بسيار خوب، مفيد و مستند 
 نيز پانزده الهدايه مصباحعزالدين كاشاني در ). 27 ـ 170: همان(اند  ها داده ها و روايت به آيه

  : كه عبارتند ازاند  آداب براي مريد با شيخ بر شمرده
  ، ارشاد، تأديب و تهذيب؛ باور به تفرد شيخ در تربيت. 1
 ثبات عزيمت بر ملازمت صحبت شيخ؛. 2
 تسليم تصرفات شيخ شدن؛. 3
 ترك اعتراض؛. 4
 سلب اختيار؛. 5
 مراعات خاطرات شيخ كرده تا آزرده خاطر نشود؛. 6
 سپردن به سخنان شيخ؛ گوش. 7
 يخ در كشف وقايع؛رجوع كردن است با علم ش. 8
 غض صوت؛. 9

 رساني مسدود نشود؛ منع نفس است از تبسط نه به قول نه به فعل تا راه فيض. 10
 اظهار اسرار خود بر شيخ؛. 11
 كتمان اسرار شيخ؛. 12
 معرفت اوقات كلام؛. 13
 محافظت حد مرتبه خود؛. 14
 .)152: ش1376كاشاني، (هر چه از شيخ نقل كند بر قدر فهم مستمع باشد . 15

شود كه مريد مسؤوليت بسيار بزرگي  ، آداب و شرايط مريد دانسته مي ها با توجه به وظيفه
دارد و از مهمترين آنها اين است كه خود، عالم دين و عارف به مباني عرفان اسلامي شده و از 

 آن بصيرت لازم برخوردار شود تا قدرت تفكيك مربي و مراد راستين را از مدعيان دروغين
زيرا بنا است كه فقط دل به وي سپرده و ارادتش را منحصر در وي كند و همواره . داشته باشد

در معيت و مصاحبت وي باشد و ذهن و روح و جانش را تسليم وي كند؛ چگونه است كه ما 
  كنيم؟ به راحتي در امور جسماني و طبيعي تسليم هركسي نشده و وي را حاكم بر خود نمي

ويژه اگر نياز به عمل جراحي داشته باشيم  ه اگر بيماري جسماني پيدا كنيم بهچگونه است ك
تا سلامت بدني يابيم به راحتي تسليم هر طبيبي نشده و جسم خود را در اختيار وي قرار 
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پردازيم كه امري شايسته است اما در امور روحاني ـ  وجو و تحقيق مي دهيم؟ و به پرس نمي
اي بشويم و سر ارادت به وي  لاق و عرفان به راحتي تسليم هر مدعيويژه امر اخ معنوي و به

بسپاريم و تسليم محضش شده و پرسش و اعتراض نيز نكنيم و از خود نيز اختيار را سلب 
كنيم؟ وقتي اصالت از آن روح و جان است نه جسم و بدن و باورها، اخلاق و تربيت و سير و 

زم است؛ مريد حواس خود را جمع كرده و با آگاهي سلوك بسيار حياتي و زير بنايي است لا
جانبه براي خود استاد سلوكي، معلم اخلاق و مربي نفس  قدم از قدم بردارد و با معرفت همه

هاي صوفيانه، سكولار و  هاي انحرافي، عرفان ويژه در عصر و دوران ما كه جريان به. پيدا كند
. اي برخوردار است شده دهي  و سازمانگرايي از فراواني خاص مدعيان عرفان و معنويت

هاي بيشتري به خرج دهند و در انتخاب مراد عجله  مبتديان عرصه سير و سلوك بايد مراقبت
و شتاب نكرده و قضاوت عجولانه و بدون مشورت با اهل فن و خبره نداشته باشند كه 

هاي  واب ديدنانگاري، خودرأيي، فريب برخي ادعاهاي كشف و كرامات و خ شتابزدگي، سهل
گروي در  گرايي و عرفان هاي مهلك معنويت هاي جدي و آفت دورغين را خوردن، از آسيب

كه !  آن هم در زماني كه استادان سلوكي مانند كبريت احمر هستند و ناياب؟. عصر ما است
خوش گماني در شرايط غلبه فساد فكري و اخلاقي در ساحت عرفان، نوعي خودكشي و در 

  :فرمايد  در اين باره ميامام علي.  قرار گرفتن و فريب خوردن استدام شيادان
: البلاغه نهج(» اذا استولي الفساد علي الزمان و اهله، فاحسن رجل الظن برجل فقد غرر«
 ).114خ

  : است گشا بايزيد بسطامي گفته و چه زيبا، كاربردي و راه
اء فلا تغتروا به حتي تنظروا كيف لو نظرتم الي رجل اعطي من الكرامات حتي يرفع في الهو«

  ).40، 10: 1996اصفهاني، (» تجدونه عند الامر و النّهي و حفظ الحدود و اداء الشريعه
به اين معنا كه فردي داراي كرامتي چون بالا رفتن در آسمان است نبايد به وي اعتماد كرد و 

يعني معيار . ونه استفريبش را خورد؛ بلكه بايد ديد در برابر حدود و شريعت الاهي چگ
هاي  چنانكه در معارف ديني و آموزه.  و ميزان احكام و حدود الاهي است شريعت است

هاي افرادي نگاه كرد بلكه  بودن سجده حديثي آمده است كه نبايد به كثرت عبادت و طولاني
 بهترين  هستند يعني بايد ديد در ميدان عمل، وفاي به عهد، اداي امانت، صدق در گفتار چگونه

هاي  هاي واقعي زندگي و قرار گرفتن در تضاد هاي مدعي همانا چالش ميدان آزمايش انسان
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هاي كامل  اش با خدا، خود، جامعه و جهان و انسان متن زندگي است تا ببينيم كه رابطه
 پيدا كرده اي رنگ الاهي گرفته و تشبه به اهل بيت  چگونه است و تا چه اندازهمعصوم

، خانوادگي و )عدالت فكري، اخلاقي و فعلي و عدالت فردي( ديد درباره عدالت است؟ بايد
اجتماعي چگونه است؟ مدعيان بايد امتحان پس داده باشند و از خود رهيده و به خدا رسيده، 
بايد مردم را دعوت به خدا كنند نه دعوت به خود و نبايد ظاهر آراسته، سخنان عرفاني و 

  :چون معيارهاي ذيل وجود دارد. مبلغانشان ما را مقهور و مغرور كندمدعيات معنوي آنها يا 
  قرآن كريم؛. 1
  قطعيات عقلي؛. 2
  ؛اش  و عترت طاهرهسنت و سيره پيامبر اعظم. 3
 يعني عالمان رباني، عارفان حقيقي، روش شاگردان مكتب قرآن و اهل بيت. 4

  . عملي آنان موجود استحكيمان متأله، فقيهان جامع و رهنمودهاي آنها و سيرة
نمايان و  هاي محكمي، انسان فريب عارف شايسته نيست با وجود چنين معيارها و ميزان

بنابراين بايد چشم و گوش را باز كرد و عقل . هاي بازار عرفان و معنويت را بخورد مكاره
، صاحبان ، عاقل و امين هاي آگاه و عالم كار گرفت و با انسان سليم فطري و خدادادي را به

هاي سلوكي و عرفاني مشورت كرد تا در دام تنيده و گسترده مدعيان دروغين عرفان و  تجربه
  .هاي انحرافي، التقاطي، سكولار و مدرنيستي با مباني نفساني و ليبراليستي قرار نگرفت جريان

   و حضرت موسيهايي در داستان حضرت خضر لطائف و اشاره
 بود و خود از ربيت و حمايت حضرت شعيب  كه تحت تداستان حضرت موسي

 وصي خويش با پيامبران اولوالعزم است و اينك به همراه رفيق جوانمردش يوشع بن نون
 آيه را به خود 23 است در سوره كهف ها جناب خضر نبي عبد صالح قرآني كه در روايت

سران، حكيمان و ، همواره مورد توجه مف)61 ـ 82، آيات )18(كهف (است  اختصاص داده 
هاي  هاي دقيق و اشاره هاي گوناگوني از آن شده است و نكته فهم و قرائت. عارفان بوده است

صورت جزيي مطالبي را متذكر  صورت كلي و ثانياً به اند كه اولاً به عميقي از آن برداشت كرده
  :شويم مي
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   نكات كلي
ربوطه به اهميت علم و تكامل علمي هاي شريفه و داستان م اكثر مفسران دربارة اين آيه. 1

هاي بسيار مهمي را در حوزه تعليم و تعلم و رابطه استاد و شاگرد مطرح  اند و نكته بشر پرداخته
 ؛)528ـ565، 12: 1383شيرازي،  ؛ مكارم476 ـ 477، 13: 1383طباطبايي، (اند  كرده
ها پرداخته و برخي نيز به تفكيك دو نظام تكوين و تشريع و اصول حاكم بر آن. 2

 را جدا  و حضرت خضرهاي هر كدام از دو پيامبر الاهي يعني حضرت موسي مأموريت
 را مأمور به  را مأمور به ظاهر و نظام تشريع و حضرت خضركرده و حضرت موسي

 را مظهر جمال و جلال و حاكم بر نظام اگرچه پيامبر اعظم. اند باطن و نظام تكوين دانسته
، 12: 1383شيرازي،  مكارم(اند   و جامع اسماي ظاهره و باطنه برشمردهتكوين و تشريع

 ). 505ـ506
اند نبي علم ظاهر و  فهميده و گفته» نبي«را بر » ولي«اما عارفان از اين داستان برتري . 3

رغم مقام نبوت شاگردي حضرت  به  ولي علم باطن و سرّ دارد بنابراين حضرت موسي
اند و باور   پاسخ اين ديدگاه را دادهاللّمعته برخي مانند ابونصر سراج در و الب.  را كردخضر

دارد كه كراماتي كه براي اولياي الاهي ظاهر شده است خود از بركت پيروي آنها از پيامبران 
اي از انوار موسي بر   نيز اگر ذره و حضرت موسيدرباره ماجراي حضرت خضر. است

اخت اما خداوند براي تهذيب و فروتني موسي آن را مخفي س تافت وي را محو مي خضر مي
االله  اما مرحوم آيت). 397، تذكرة الاولياء به نقل از 81: 1378كوب،  زرين(ساخت 

 و عمل برخلاف  به حضرت خضر درباره راز اعتراض حضرت موسيآبادي شاه
 حضرت  احترام حضرت و مجلس؛ وتعهدش در سه مورد، باور دارد كه حضرت موسي

 احترام حاضر و صاحب مجلس را حفظ كرد كه مقام ولايت و سلوك حضرت خضر
 همين نظريه را در كتاب تر بود و حضرت امام خميني  قوي از حضرت موسيخضر

موسوي خميني، ( نقل و تأييد كردند مصباح الهدايهاش يعني  قويم و عميق عرفان نظري
) 32: 1360آبادي،  شاه(ين مقام حضور و محضر  ضمن تبيآبادي و مرحوم شاه) 46: 1372

 تطبيق داده،  و حضرت خضرمراحل چهارگانه سلوك را با داستان حضرت موسي
  : قول خداوند تبارك و تعالي را شاهد آوردند كه» وجه سلوك«درباره 

  ).66، )18(كهف  (»الَ لَه موسى هلْ أتََّبِعك علىَ أَن تُعلِّمنِ مما علِّمت رشدْاًقَ«
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  :نويسد سپس مي
يكي هدايت به احكام كثرت، نظم، اجتماع و حفظ محضر پروردگار : رشد بر دو قسم است«

  و ديگر پيامبران است از اين جهت حضرت موسيكه اين معنا منصب حضرت موسي
 بايد از  ندارد بلكه مطلب به عكس است و خضرحاجتي به متابعت از حضرت خضر

بعيت كند زيرا وي رسول مطلق و اولوالعزم است؛ قسم دوم هدايت به احكام  تموسي
وحدت و حفظ مقام حق حاضر است و اين منصب حضرت خضر و ساير اوليا است و 

 منصب و مقام اول يعني تنظيم عالم كثرت و حفظ محضر پروردگار را حضرت موسي
احكام وحدت و حفظ مقام  كه عبارت از دارد و اطلاعي از مقام و منصب حضرت خضر

 استدعاي تعليم آن مقام را حق حاضر است، ندارد، از محضر مقدس حضرت خضر
  ). 253: همان(» كند مي
هاي گوناگونش طبق نظريه استادش   نيز مقام محضر و حضور را در كتابحضرت امام

 ؛)11ـ12: 1373؛ همو، 21  :1369خميني،  موسوي(اند   شرح و بسط دادهآبادي  مرحوم شاه
 انجام شد و آملي نيز درباره سه كاري كه به دست حضرت خضر علامه جوادي. 4

 با زبان راز درباره اند كه حضرت خضر   اعتراض كردند نوشتهحضرت موسي
 و اينكه مادرش وي را در كردن كشتي، داستان دوران كودكي حضرت موسي سوراخ

 كرد را به وي يادآور شد كه چگونه آن با الهام صندوقي انداخته و طعمه امواج خروشان دريا
شدن  جريان سوراخ. انجام شد و خدا وي را حفظ كرد) 7، )28(قصص (الاهي به مادرش 

 نيز با الهام الاهي و غيبي بود و در جريان كشتي آن جوان نيز وسيله حضرت خضر كشتي به
ز هم فكرانش را با مشت  كه دشمن يكي ابا زبان رمز و راز دوران جواني حضرت موسي

اما ). همان( عمل كشتن آن فرد را به شيطان نسبت داد كشت يادآور شد و حضرت موسي
درباره مرمت . كار كار خدا بود يعني كار خير از دست وي جاري شد كه تحت ولايت خدا بود

 درباره فرزندان شعيب انجام داد و به ديوار نيز مشابه همين كار را كه حضرت موسي
 به حضرت درحقيقت حضرت خضر. رايگان برايشان از چاه آب كشيد، به يادش آورد

، به  من و تو تحت ولايت خداييم و آنچه به دست من و تو انجام گرفته: گويد  ميموسي
  ). 193، 7: 1376آملي،  جوادي(اراده خداوند بوده است 
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  هاي جزيي اما بسيار مهم نكته
  ؛)قَالَ موسى لفَتَاه(وجوي استاد برآمد  در جست) يوشع(با رفيق خود حضرت موسي. 1
ها به طول انجامد پسنديده بلكه لازم است و بايد شاگرد به دنبال  يافتن استاد اگرچه سال. 2

وجوي استاد برآيد زود  گرچه بنده اگر با اخلاص كامل در جست) أوَ أمَضي حقبُا(استاد برود 
 گيرد؛ نتيجه مي

هاي فروان است كه گنج   معرفت و وصول به كمال و رشد فرع بر تحمل رنجتحصيل. 3
 ؛)62، )18(كهف (شدني است  عرفان و ولايت با رنج حاصل

إذِْ أَويناَ إلِىَ (طلبد  مسير عرفان عملي و سير و سلوك طي منازل و مقدمات مي. 4
 ؛)الصخْرةَِ

وما أنَْساني (حيدي از القائات شيطان است هاي تو راه عرفان راهزن دارد و غفلت از نشانه. 5
َطَانُ أَنْ أذَكُْره؛))63، )18(كهف  (إِلَّا الشَّي 

تواند در درياي عرفان  راه رسيده و مي» خصر«انسان در اثر مراقبه دائمي به هدف يعني . 6
كهف  (لَ ذَلك ما كُنَّا نبَغقاَ* واتَّخَذَ سبِيلهَ في الْبحرِ عجبا (به سير و غوص و غور بپردازد 

 ؛))63ـ64) 18(
كهف  (فَوجدا عبدا منْ عبادنَا(استاد بايد فقط رنگ خدا داشته و عبد محض خدا باشد . 7

 ؛)65، )18(
مربي نفس و پير راه بايد راه طي كرده و به رزق معنوي رسيده و واصل به علم لدني و . 8

 ؛))65، )18(كهف  (ناَه رحمةً منْ عندْناَ وعلَّمناَه منْ لدَنَّا علْماآتيَ(رحمت خاصه الهيه باشد 
 عبدا منْ عبادناَ( توحيدي باشد ـهاي عبودي، ولايي و معرفتي  استاد بايد فردي با ويژگي. 9

 ؛)65، )18(كهف (
قق يابد تا به مقام سپاري بايد به صورت طبيعي تح فرايند تعليم، تعلم، تبعيت و گوش. 10

 ؛)66، )18(كهف ) (هلْ أَتَّبِعك علَى أَن تُعلِّمنِ مما علِّمت رشْداً(رشد دست يابيم 
لنَْ تَستَطيع (در راه عرفان به صبر، بردباري و پايداري نياز است كه راه ولايت است . 11

 ؛))69، )18(كهف  ( اللَّه صابِراًستجَِدني إِنْ شَاء(، ))67، )18(كهف  (معي صبراً
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هاي سير و سلوكي در منازل و مقامات فرا رسد كه  بايد با صبر، زمان پاسخ به پرسش. 12
فإَِنْ اتَّبعتنَي فَلَا تَسأَلنْي (هاي سلوكي و توجيه شاگرد است  استاد نيز از وظايفش بيان حكمت
 ؛))70ـ69، )18(كهف  (راًعنْ شَي حتَّى أحُدثَ لكَ منهْ ذكْ

 ؛)فَانطَلقََا(ارتباط با استاد به صورت خصوصي باشد نه عمومي . 13
اگر تضاد فكري پيش آيد و تفاهم و درك همديگر حاصل نشد بدون مقاومت از هم . 14

اي نشانه كينه، عقده، غرور و تكبر  كه هر جدايي) )76، )18(كهف  (فَلاَ تُصاحبني(جدا شوند 
 ؛))76، )18(كهف  (قَد بلَغتْ منْ لَدنِّي عذْرا(نيست 
، ظرفيت افراد  كه با تعليم حكمت) سأنُبَئكُ(زدايي كند  استاد بايد هرچه سريعتر ابهام. 15

 ؛))78، )18(كهف  (سأنَُبئكُ بِتأَْوِيلِ ما لَم تَستطَع(يابد  افزايش مي
، فأََردت أنَْ أَعيبها(هاي استاد راه باشد  ايد از نشانهادب توحيدي در گفتار و رفتار ب. 16

حضرت ). 82، )18(كهف  (وما فَعلْتهُ عنْ أمَرِي، فأََراد ربك أَنْ يبلغَُا أَشُدهما
، و حضرت موسي) رب(ساختن كشتي را به خود نسبت داد، اما رشد را به  معيوبخضر

ستور حضرت حق ـ جل و علا ـ بوده است، نه اجتهاد و رأي و اينكه اين عمل، بر طبق د
 قياس و ذوق و استحان خودش؛

دهد  ، بهتر از آن را مي بايد سالك مؤمن، كار را به خدا بسپارد كه اگر چيزي را گرفت. 17
)ْنهراً مَا خيمهبا رملَهدب؛)81، )18(كهف  (ي 

تورهاي استاد سلوكي، تبعيت نكند گرفتار فراق هر كس قدر وصال را نداند و از دس. 18
 ؛)78) 18(كهف ... (هذاَ فراَقُ( خواهد شد 

 *؛)فأََراد ربك، ارادنا، فأََردت(، ارادة خدا است  اراده اولياي الاهي. 19
اي قابل توجه است كه اگر مريد و شاگرد امري را برخلاف  اما در همين حال نكته. 20

 ديد سكوت نكند، بلكه اعتراص كند و از باب امر معروف و نهي از منكر وارد اصول و مبادي
كم اعتراض قولي و رفتاري كرده و فراق را بر وصال و فرار را بر قرار  عمل شود يا دست

مگر آنكه رمز و راز آن عمل مراد براساس . ترجيح دهد تا هنجارشكني و ساختارشكني نشود

                                                 
آبادي،  علي( آمده است خضر راهاي كه در كتاب  گانه هاي پنجاه ه از نكتهگفت  تمام موردهاي پيش.*

 ). 4ـ52: 1385
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ارف وحياني و اصول اعتقادي و اخلاقي ـ سلوكي روشن شود كه امور باطني آنهم باز طبق مع
البته مريد بايد تابع مراد باشد و چنانكه گفته شد وظيفه مراد نيز در چنين شرايطي روشنگري و 
تفسير عمل و رازگشايي خود است نه اينكه سكوت محض كند و رسالت تبيين و ايضاح 

 : جالب توجه و دقت استطهريباره مطلبي از شهيد م در اين. نداشته باشد
 و عبد صالح، كه در قرآن كريم آمده، داستان عجيبي است يك داستان حضرت موسي«

شود؛ اين است كه تابع و پيرو تا آنجا تسليم متبوع  نكته بزرگ كه از اين داستان استفاده مي
ورت و پيشوا است، كه براساس اصول و مبادي شريعت دستور صادر كند، در غير اين ص

گو اينكه در اين داستان، عملي كه عبد صالح كرد بنابراين، نظر خود . تواند سكوت كند نمي
ديد و به باطن موضوع توجه داشت، برخلاف اصول نبود، بلكه  تري را مي وي كه افق وسيع

كرد و زبان به   صبر نميعين وظيفه و تكليف بود، اما سخن در اين است كه چرا موسي
كرد كه اعتراض نكند، باز هم  داد و به خود تلقين مي د، با اينكه وعده ميگشو انتقاد مي

در اعتراض و انتقاد نبود، در اين بود كه به رمز نقص كار موسي. كرد اعتراض و انتقاد مي
كرد و مايل  شد اعتراض نمي البته اگر به رمز مطلب آگاه مي. مطلب و باطن كار آگاه نبود

ب، اما تا زماني كه از نظر وي عملي برخلاف اصول و قانون الاهي بود كه برسد به رمز مطل
اند اگر تا قيامت عمل عبد  برخي گفته. دهد سكوت كند است، ايمانش به وي اجازه نمي

ايستاد مگر آنكه به رمز مطلب   از اعتراض و انتقاد باز نميشد موسي صالح تكرار مي
  ).115: 1368مطهري، (» شد آگاه مي

ريد و شاگرد براثر نداشتن حكمت و راز اعمال استاد، اعتراض و پرستشي كرد، اگر م. 21
بار، از وي روي برنتابد و بيرونش نكند مگر آنكه اين گفتار و  مراد و استاد، در همان نخستين

كه در اين صورت هم استاد و مراد بدون توجيه و . رفتار و شاگرد، بيش از حد تكرار شود
هاي فراوان در  ها و آسيب ، وي را از خود نراند و گرنه آفت  به رفتار خودمريد و شاگرد درباره

  پي خواهد داشت؛
مريد، بيهوده و بدون تكيه بر موازين ديني، لب به اعتراض نگشايد، بلكه آنجا كه روش . 22

  هاي مسلم شرعي و ديني در تعارض است اعتراض كند؛ و منش استاد با اصول و آموزه
آموخته رشتة رشد در دانشگاه الاهي است و  ه مراد و استادي كه دانشمريد دربار. 23

تواند در موردهاي ابهام،  خودش وي را به عنوان مراد و استاد خويش برگزيده است، مي
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ترديد در مواردي كه مراد، خود بر مسند ارشاد نشسته و مريدان را بر گرد  اعتراض كند، بي
ران، بشر تربيت شده است، حق بلكه گاه تكليف خود جمع كرده است و در مكتب پيامب

هاي اوهام برگرد خود  اعتراض پا برجا است تا كساني خود را تافتة جدا بافته ندانند و پيله
 نتنند؛
بدانيم و بيابيم كه اگر انساني صادقانه و براي خدا به دنبال استاد راه و مراد حقيقي برود . 24
گردد و استاد سلوكي فرا روي وي قرار خواهد گرفت و  جواب نمانده و دست خالي بر نمي بي

  .اگر دروغين و براي امور نفساني باشد نيز گرفتار مدعيان دروغين خواهد شد
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